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تصویر روی جلد: سیاوش ذوالفقاریان



شنا(
فريبرز لرستاني)آ

ضا محمدی آذر
تصويرگر: محمدر

علي كوچولو كشيده 
تو دفترش گلابي

ميگه چه خوب و زردي
معلومه كه پر آبي

يه ساقه و دوتا برگ
روي سرت مي زارم

چه بوي خوبي داري 
خيلي تورو دوست دارم

مي آي با فصل گرما 
مي بينمت تابستون

منتظرت مي‌مونم 
با اين لبان خندون
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مامان قورباغه كي دختر خوب داشت كه اسمش قورناز بود. مامان مار هم كي دختر مهربان 
داشت كه اسمش ماري بود. 

كي روز بعدازظهر كه هوا گرم و آفتابي بود، دخترها از مادرهايشان اجازه گرفتند كه بروند 
بيرون از  خانه بازي كنند. 

مامان مار به دخترش گفت: »مواظب حيواني باش كه چنگال بزرگ و نوك براق دارد او دشمن 
توست. نگذاري دشمن به تو نزدكي شود. 

چند خانه آن طرف‌تر، همين كه قورناز سرش را از خانه بيرون آورد، مادرش گفت: »مواظب 
حيوان‌هاي دراز و باركي باش و قبل از غروب خورشيد به خانه برگرد.« 

قورناز از كي طرف راه افتاد و ماري از روبه‌رو. رفتند و رفتند، در بين راه دنگ سرهايشان خورد 
به هم. قورناز از ماري پرسيد: »ببينم، اسم تو حيوان دراز و باركي است؟« 

ماري جواب داد: نخير، اسم من ماري است. من كي مارم. مي‌خزم و مي‌لغزم. ببينم، تو چنگال 
بزرگ و نوك براق داري؟« 

قورناز خنديد: »نه، خوشبختانه ندارم! من كي قورباغه‌ام و جست مي‌زنم. 
ببين چه طور بالا و پايين مي‌پرم.« 

ماري به كارهاي او خنديد و نزدكي بود كه از خنده غش كند. 
آن‌ها توي بوته‌ها بازي كردند، آواز خواندند. مگس‌ها و پشه‌ها‌ي خوش‌مزه را خوردند. قورناز به 

ماري نشان داد كه چه طور جست مي‌زند. 

سپیده خلیلی
تصویرگر: صنم رضایی‌نیا
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و گفت:‌ »مرا ببين!« و پريد بالا و دنگ آمد پايين!
ماري سعي كرد كه بپرد، ولي روي زمين قل خورد و 

قورناز كلي به كار او خنديد. 
بعد ماري به او نشان داد كه چه طور بخزد. رفت بالاي 
كي سر بالايي و فيش سر خورد! قورناز سعي كرد سر 
بخورد، ولي كله معلقّ زد و پايين آمد و ماري كلي به كار 

او خنديد. 
خيلي زود شب شد و وقت رفتن به خانه رسيد. قورناز 
گفت: »خيلي خوش گذشت. فردا هم بيا با هم بازي 

كنيم.« 
ماري قبول كرد و گفت:‌ »بيا به هم قول بدهيم كه هميشه 

با هم دوست باشيم.« 
وقتي قورناز به خانه رسيد. مادرش با تعجّب پرسيد: »چرا 
اين قدر علف به تنت چسبيده؟ امروز چه كار كردي؟« 

قورناز جواب داد:‌ »خيلي خوش گذشت. من با كي مار 
دوست شدم و با هم بازي كرديم. او به من خزيدن ياد 

داد و خيلي خنديديم.« 
مادر ترسيد و گفت: »چي! كي مار؟ تو نمي‌داني كه مارها 
قورباغه‌ها را مي‌خورند؟ همه‌ي مارها بدجنس‌اند! تو بايد 

قول بدهي كه ديگر با هيچ ماري بازي نكني.« 
قورناز لرزيد. سرش را پايين انداخت و حرفي نزد. 
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همان وقت، ماري به خانه رسيد. مادرش با تعجّب 
با  او  بودي؟  كجا  شدي؟  گِلي  قدر  »چه  پرسيد: 
كه  پيدا كردم  »من دوستي  داد:  خو‌ش‌حالي جواب 
اسمش قورباغه است. ما با هم بازي كرديم و او به من 

نشان داد كه چه طوري مي‌پرد.« 
مادر فرياد زد: »كي قورباغه؟ تو مار هستي و مارها 
قورباغه مي‌خورند. دفعه‌ي بعد كه او را ديدي بايد 

قورتش بدهي.« 
ماري بدنش را دور سرش پيچيد و چيزي نگفت. 

روز بعد، ماري رفت جلوي خانه‌ي قورناز و صدا زد: 
»من آمدم! بيا با هم بازي كنيم!« 

قورناز گفت: »خيلي دلم مي‌خواهد با تو بازي كنم، 
برو.  زودتر  حالا  نكنم.  بازي  كه  گفته  مامانم  ولي 

خداحافظ.«
ماري با غصه جواب داد: »ولي... باشد... خداحافظ.« 

آن‌ها هيچ وقت دوباره با هم بازي نكردند. اگر با دقّت 
نگاهشان كني، مي‌بيني كه در آفتاب نشسته‌اند و به 
روز خوشي كه با هم بازي ميك‌ردند و قولي كه به هم 
داده بودند، فكر ميك‌نند. شايد هم به اين فكر ميك‌نند 

كه كاش هيچ وقت معني دشمني را نمي‌فهميدند. 
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شما چه طور قبل از اين كه وارد استخر شويد آب را امتحان 
ميك‌نيد؟ 

سرد  خيلي  شما  براي  آب  بدانيد  كه  است  مهم  خيلي  اين 
نيست، امتحان كردن آب با انگشت مشخص ميك‌ند كه آب 

براي شما خوب است يا نه؟ 
آب خيلي سرد و يا خيلي گرم براي بدن خطرناك است، به 
خاطر اين است كه اعصابي روي پوست هستند كه وقتي هوا 
خيلي سرد است شما مي‌لرزيد و موهاي بدنتان سيخ مي‌شوند 
و بايد براي گرم كردن خود لباس‌هاي بيش‌تري بپوشيد. در 
تابستان، ما كمتر لباس مي‌پوشيم، اگر خيلي گرم باشد، عرق 

ميك‌نيم و اين باعث خنك شدنمان مي‌شود. 
اعصابي كه روي پوست هستند درجه حرارت بدن را كنترل 
حدود37   يعني  درست  حرارت  درجه  روي  بدن  و  ميك‌نند 
درجه‌ی سانتی‌گراد مي‌ماند، حالا درجه حرارت هوا هر چه 

باشد و شما در حال انجام هر كاري باشيد. 

8



س: سعید فرجی
عک
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1ـ با آن غذا مي‌خوريم. 

2ـ چيزي كه خيلي گرم باشد. 

3ـ وقتي كه شب نباشد و هوا روشن باشد. 

‌4ـ نجّار با آن چوب را مي‌برُد. 

5ـ گندم له شده كه با آن نان درست ميك‌نند. 

6ـ كسي كه گرسنه نباشد. 

7ـ كسي كه كارش ساختن ساختمان است. 

8 ـ ميوه‌ي بهاري كه به رنگ سفيد و سياه از درخت كنده مي‌شود 

و نوع فرنگي آن از بوته به دست مي‌آيد. 

9ـ عضوي از بدن كه با آن صداها را مي‌شنويم. 

براي سرماخوردگي  آن  و هم شيرين  كه هم ترش  ميوه‌اي  10ـ 
خوب است. 

برندگان تصوير از ما، داستان از شما:
●  زهرا محمدي ـ قزوين 
●  ياسمن صفايي ـ تهران 

●  آروين داوديان ـ تهران 
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برندگان جدول شماره‌ي41:
● همين صالحي از سقز 

● مرتضي وفاداران از قم 
● مريم روستايي از تهران 

طراح جدول: ابراهیم زارعی

تصویرگر: محمدرضا محمدی آذر

1

6

3

725

8
4

● از برنده‌هاي عزيز خواهش ميك‌نيم براي دريافت جايزه‌ي خود 
با ما تماس بگيرند.
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سرگرمي

در اين تصوير 4 
اختلاف وجود دارد. 
آن‌ها را پيدا كن و 

دورشان كي
خط بسته بكش. 
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سرگرمي

اشتباه  چند  تصوير  اين  در 
وجود دارد، مي‌تواني آن‌ها را 
پيدا كني؟ دور هر اشتباه كي 
بشمار  حالا  بكش.  بسته  خط 

كه چند اشتباه پيدا كردي. 
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احمد خدادوست
تصویرگر: آرزو شمس

شعر
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پرند‌ه‌ها هر صبح 
نماز مي‌خوانند 

نمازشان را صبح 
چه ناز مي‌خوانند

به باغ سجاده 
چو سبزه مي‌روئيد

خداي گل‌ها را 
سپاس مي‌گويند

نمازشان هر صبح
سرود و لبخند است

حضورشان هر جا 
پر از خداوند است
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دختره داره مياد!
حالا حسابي 
مي‌خنديم. 

برو خونتون. به كسي هم 
چيزي نگو.
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تصويرگر: لاله ضيايي

چي شده، چرا 
حالا زورشون رو به دختر گريه ميك‌ني؟

نشون مي‌دن، صبر كن!

ندا تو برو 
خونه. 

نه، من تنهات 
نمي‌ذارم.

شما خجالت 
نميك‌شيد؟

اگه 
كيي كيي 

مي‌آمدند جلو، 
خودم حسابشون 
رو مي‌رسيدم آقا...

 ‌
كسي كه 

ضعيف‌تر از خودش 
رو اذيت بكنه بايد 

خجالت بكشه. 
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تصويرگر: بهاره زارع

ما كتاب  دوست  بهترين  »چرا  ادبيات:  معلم 
در كتاب است؟« سرش  بلايي  هر  »چون  بياوريم، صدايش در نمي‌آيد.« دانش‌آموز: 

چيستان
آن چيست كه من مي‌روم و او مي‌ماند؟

جواب: جاي پا

آب 
از فردي مي‌پرسند: »اگر آب نبود چه 

مي‌شد؟« 
ياد  شنا  وقت  »آن  داد:  جواب  او 

نمي‌گرفتيم، بعد غرق مي‌شديم!« 
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 باباي من كي يادگاري 

از جبهه‌هاي جنگ دارد 

آن را هميشه توي كي ساك 

نزدكي ميزش مي‌گذارد 

مي‌گويد او اين كي پلاك است

از سال‌هاي جبهه و جنگ 

كي روز اگر آن را نبينم

خيلي دل من مي‌شود تنگ 

مي‌پرسم از بابا هميشه 

اين تكه آهن ارزشش چيست؟ 

مي‌خندد و مي‌گويد آرام 

اندازه‌ي كي عالمه بيست 

معصومه سادات وزيري ثاني 

تصویرگر: سیاوش ذوالفقاریان
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مادر موش كوچولو هميشه مي‌گويد: »اگر به آسمان نگاه كني و ستاره‌ي دنباله‌داري 
را ببيني، حتماً آرزويي كه ميك‌ني بر آورده مي‌شود.« به همين دليل موش كوچولو 
وقتي  ميك‌ند. آن شب  نگاه  به آسمان  اتاقش  پنجره‌ي  از  هنگام خواب  هر شب 
كوچولو خيلي خوش‌حال شد و دويد تا مادرش را با خبر كند. كه به آسمان نگاه كرد، ستاره‌اي را ديد كه دنباله‌اي زيبا و نوراني داشت. موش 

موش كوچولو به مادرش گفت: »بالاخره ستاره‌ي دنباله‌داري را ديدم.« 
موش كوچولو گفت: »آرزويي كه كردم برآورده مي‌شود؟« مادرش گفت: »چه عالي. تو موش خوش شانسي هستي.« 

نویسنده و تصويرگر: بهاره زارع
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مادرش گفت: »هر آرزويي كه زيبا باشد برآورده مي‌شود.« 

موش كوچولو گفت: »پس برآورده مي‌شود.« 

مادرش گفت: »حالا بگو ببينم آرزويت چي بود؟«

موش كوچولو گفت: »آرزو كردم همه‌ي بچّه‌ موش‌هاي روي زمين 
كي روز ستاره‌ي دنباله‌داري را ببينند.« 
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كاردستي
مواد لازم :

ساقه‌هاي خشك گندم، جو، علف يا ذرت 
سيم نازك

قيچي 
كامواي قرمز 

چسب 
روبان 

كي تكه پارچه 
كي تكه تور 

خوشه‌هاي گندم يا جو 

راه ساخت: 
با  را  گندمي  عروس‌كهاي  اين  مي‌تواني 
بسازي  ذرت  يا  علف  جو،  گندم،  ساقه‌هاي 
برخوردي  به مشكلي  اگر در ساخت آن  و 
از بزرگ‌ترها كمك بگيري. مي‌تواني با اين 
تزيين  براي  آن  از  كني،  بازي  عروس‌كها 
اتاق استفاده كني يا به دوستت هديه بدهي. 
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كي دسته‌ي كوچك ساقه‌ي گندم به طول 15 سانتي‌متر 
بردار. دور ساقه‌ها از كي طرف، كي سيم بپيچ و به 
فاصله‌ي كي سانتي‌متر پايين‌تر كي سيم ديگر بپيچ 
تا محل سر عروسك مشخص شود. دو دسته ساقه‌ي 
كوتاه‌تر را در جاي دست‌هاي عروسك بگذار و دور 
آن سيم بپيچ. دور محل مچ دست را كي كامواي 

قرمز بپيچ و گره بزن. 
به لبه‌ي كي تكه پارچه‌ي مربع شكل، كي تكه تور 
بپيچ و  با دقت دور عروسك  بچسبان. پارچه را 

قسمت پشت آن را با چسب به هم وصل كن. 
روي  محل سيم‌ها را با كامواي قرمز بپوشان و 
چند خوشه گندم را در محل سر عروسك مانند 

شكل قرار بده. به جاي چشم مي‌تواني 
با ماژكي دو نقطه‌ي سياه روي صورت 

عروسك بگذاري. 
راه‌هاي ديگر 
عروسك پسر 

كي عروسك پسر به همان شكل درست 
كن. ولي در قسمت پاي عروسك، ساقه‌ها 
را به دو قسمت مساوي تقسيم كن و دور 
به  پارچه‌  با  بعد  بپيچ.  كاموا  با  را  آن‌ها 
سليقه‌ي خودت برايش لباس درست كن. 

حلقه و دسته‌ي گندم 
مي‌‌تواني ساقه‌هاي گندم را مانند شكل به 
هم ببافي و با كمي روبان قرمز آن‌ها را مثل 

شكل درست كني.
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حسین بهادری از همدان مهرسان طالبی-5ساله از تهران

حنانه رحیمی-6ساله از بروجرد علی مقصودزاده-6ساله از تهراننازنین دلیران رومینا میرشفیعی-6ساله از تهران

زهرا حقیقی‌پور-6ساله از بروجرد
محمد قربان

5ساله از تهران امیرحسین مروت-6/5ساله از ساوه
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ساجده قوی جربزه 

انسیه بارفروش رودسری-7ساله

زهرا ساطعی- 8ساله از بروجردهستس تهمتن‌نژاد از بروجرد

محمدامین خوش‌تراش-6ساله از لنگرودبصیرا قدرتی-5ساله از بهشهر

پارمیدا قربانعلی‌نیا از خویامیررضا  طراوتی-5ساله از ارومیه

کیمیا مسروری سعادتی-کلاس اول از تهرانزهرا ژاله محرابی از زنجانآیسان امانی-5ساله از زنجان

مهسا کریمی-6ساله از زنجان
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بچه‌هاي مجلهّبچّه‌هاي مجلهّ
محمد باقر شاكري 

سيده فاطمه موسوي 
حسين بهادري 
منصور رضايي 
سارا پوريزدان 
نازنين فرخيان 

محمدحسين قدرتي 
زهرا ساجدي‌نژاد 
هستي چهار لنگي 

اميرحسين فرنودي

برادر كريمي 
يكميا جواهري 

سپيده آرميتا آقايي 
مهديه مظفري 
پرستو شجاعي 

فاطمه بهشتي‌پور 
اميرحسين جعفري 

فاطمه سادات حسيني 
فاطمه رئيسي 
كوثر راستگو 

سيده معصومه موسوي 
سينا خانجانيان 
مبينا خانجانيان 

نام: . . . . . . نام خانوادگی: . . . . . . . تاریخ تولدّ: . . / . . / . .13
نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
کد پستی: . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مدت اشتراک: 6 ماه                       یک سال 

دوستان خوب و مهربان، فرم زیر را با کمک بزرگ‌تر‏ها پر کنید و به نشانی ما بفرستید.
مبلغ اشتراک شش‌ماهه 2100 تومان و یک‌ساله 4200 تومان است.

مبلغ مورد نظر خود را به حساب سیبا شماره 0105847420006 بانک ملی ایران 
شعبه‌ي شاهد)کد760( به نام معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی )انتشارات شاهد( 

واریز نمایید.
فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده به نشانی مجلهّ‌ي شاهد کودک ارسال نمایید.

نشانی: تهران، خیابان آیت ا... طالقانی، خیابان ملک الشعرای بهار شمالی، پلاک3
صندوق پستی انتشارات شاهد: 15715-191
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گربه به جاي دو تا چشم 
انگار دو تا تيله داره 

جوجه نمي‌ترسه از او 
چون كه لونش ميله داره 

و  شنگولك  و  خنگولك  كتاب  همچنين 
است،  ايشان  نوشته‌ي  نيز  ديگر  دو قصه‌ي 
خانم  كار  كتاب‌ها،  اين  زيباي  نقّاشي‌هاي 
يلدا طايفه است و نشر توكا آن را به چاپ 

رسانده است. 
از  مجموعه‌اي  خنده،  ترانه‌هاي  كتاب‌ 
كودكان  براي  زيبا  گوناگون  شعرهاي 
فرهادي  پيوند  خانم  سروده‌ي  كه  است 
به  مجموعه  اين  شعرهاي  از  كيي  است. 

نام گربه و جوجه را با هم مي‌خوانيم: 
جوجه چشاش پيله داره 

گربه براش حيله داره 
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